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27 مارس 2002- هتل پارک، نتانیا
پســح )بــه عبــری: פסח ( در میــان یهودیــان روز 
مقدســی اســت کــه آن را به یــاد آزادی قــوم یهود از 
قیــد بــرده‌داری فرعون‌های مصر جشــن می‌گیرند 
و یکی از ســه عید بزرگ آنها محســوب می‌شود. اما 
عید سال 2002 برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی، 

طور دیگری بود.
تعــداد زیــادی از صهیونیســت‌ها در حالــی آن 
ســال را در »هتــل پــارک« خیابــان کینــگ دیویــد 
شــهرک »نتانیا« جشــن گرفتــه بودند کــه چند هزار 
نفــر از ســربازان ارتــش اســرائیل مأمــور حفاظت از 
مرکز فلســطین اشغالی بودند و کسی فکرش را هم 
نمی‌کــرد که یک جوان 25 ســاله فلســطینی بتواند 
وارد آنجا شــود. »عبدالباســط محمد قاســم عوده« 
اهل طولکرم، عصر آن روز با چند بمب دست‌ســاز 
عملیــات‌  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  تــا  شــد  هتــل  وارد 
استشــهادی تــا آن روز را در میــان جمــع کثیــری از 

اشغالگران رقم بزند.
این اتفاق دقیقاً در ساعت 19:25 رخ داد که طی 
آن 30 نفر کشته و بیش از 145 نفر نیز زخمی شدند.

بــه گفتــه برخــی منابــع در وزارت جنــگ رژیــم 
صهیونیســتی، عبدالباســط عــوده از مدت‌ها تحت 
تعقیــب نیروهای این رژیم بود و نــام وی، چند ماه 
پیــش از اجرای ایــن عملیات در لیســت افرادی که 
روزنامه یدیعوت آحارونوت منتشــر کــرده بود، ذکر 
شــده بــود و بــه همیــن دلیــل او از یــک ســال و نیم 
قبل از اجرای عملیات ناپدید شــده و کسی از محل 

اختفایش خبر نداشت.
عبدالباســط توانســت طبــق برنامــه، از تمامــی 
اســتحکامات و موانع امنیتی که صهیونیســت‌ها در 
سراســر مناطــق اشــغالی، چهارراه‌هــا و مرزهــا قرار 
داده بودنــد، عبــور کــرده و خود را به عمق شــهرک 
نتانیا و هتل پارک که آن روز مملو از صهیونیست‌ها 

بود، برساند.
این عملیات که ستون‌های شهر‌ام خالد )شهرک 
صهیونیستی نتانیا( را به لرزه درآورد، از لحاظ تعداد 
کشــته‌ها و زخمی‌ها رکورد دو عملیــات قبل از خود 
یعنی عملیــات شــهادت‌طلبانه شــهید »عزالدین 
المصــری« در رســتوران »ســبارو« و نیــز عملیــات 
استشــهادی »ســعید حوتری« به نام »دلفیناریوم« 
که هر دو توســط گردان‌های عزالدین قســام )شاخه 
نظامــی حمــاس( انجــام شــده بودند را شکســت و 
و وزارت جنــگ اســرائیل هــم با تأیید ایــن مطلب، 
این عملیــات را هولناک توصیف کــرد، به‌طوری که 
پلیس رژیم صهیونیستی در همان موقع در سراسر 

فلســطین اشــغالی بــه منظــور جلوگیــری از انجام 
عملیــات شــهادت‌طلبانه، آماده‌بــاش کامل اعلام 

کرده بود.
شــاید بعد از حدود 7ســال که صهیونیســت‌ها، 
بــدون کابــوس »یحیــی عیــاش« )مغــز متفکــر و 
بنیانگذار عملیات‌های شــهادت‌طلبانه گردان‌های 
از  یکــی  ایــن  می‌خوابیدنــد،  قســام(  عزالدیــن 
هولناک‌تریــن ضربات بر پیکر وحشــت‌زده جامعه 
صهیونیســتی بــود که یک بــار دیگر آنهــا را به اواخر 
دهــه 80 و اوایــل دهــه 90 میلادی بــرد؛ روزگاری که 
یحیی و یارانش جای جای ســرزمین‌های اشغالی را 

به قتلگاه صهیونیست‌ها تبدیل کرده بودند.
عملیــات  ایــن  بــرای  حمــاس  زمان‌ســنجی 
عملیــات  بزرگ‌تریــن  تــا  خــورد  رقــم  به‌گونــه‌ای 
شــهادت‌طلبانه تاریخ فلســطین، مصادف شــود با 
بزرگ‌ترین عملیات شهادت‌طلبانه تاریخ اسلام در 

دهمین روز از محرم یعنی »عاشورا«.
به هر حال شاید، یهودیان اشغالگر قدس، روزی 
ســالگرد عبور اجدادشــان از رود نیــل و آزادی از بند 
فرعــون را فراموش کننــد ولی بعید اســت هیچگاه 

ســالگرد بزرگ‌تریــن عملیــات شــهادت‌طلبانه‌ای 
کــه عبدالباســط عــوده برایشــان رقــم زد را بــه ایــن 

سادگی‌ها از یاد ببرند.
ëëمتن وصیتنامه شهید عبدالباسط عوده

الحمدالله رب العالمین والصلاة والســام على 
سیدنا محمد صل‌ىالله علیه وسلم

می‌دانــم که جدایی بســیار دشــوار اســت اما این 
سنت خداوند برای مخلوق خود است؛ هیچ کس در 
این دنیا باقی نخواهد ماند و اگر ]این جدایی[ باعث 
اندکی ســختی و مشــقت برای شــما شــد ان‌شاءالله 
تحمــل آن در راه خــدا آســان خواهد بــود و خداوند 
ثواب و پاداشــی عظیم می‌دهــد؛ بدانید که خداوند 
 تعالــی مؤمنــان را بــه انــدازه ایمــان آنهــا امتحــان 
می‌کنــد. به مــادر عزیزم و پدر صالح و درســتکارم و 

برادران و خواهران عزیزم:
هر وقت خبر شــهادت مرا شنیدید، سرتان را بالا 
بگیریــد زیــرا فرزند شــما دیــدار خداونــد عزوجل را 
دوست داشت و خداوند نیز مرگ با عزت و کرامت 

را نصیب وی کرد.
شما را به تقوای الهی و تقرب به خداوند عزوجل 
در همــه شــرایط ســفارش می‌کنــم و بــه خداونــد 
اطمینــان داشــته باشــید که هیچــگاه ]اجر[ شــما را 

ضایع نمی‌کند.
فرزند شما، شهید زنده »عبدالباسط عوده«

فرزند گردان‌های شهید عزالدین القسام

4 اکتبر 2003- رستوران ماکسیم، حیفا
در میان زنان شــهادت‌طلب فلســطینی کــه در نقاط 
مختلف ســرزمین‌های اشــغالی دســت به عملیات 
بایــد  را  جــرادات«  »هنــادی  زدنــد،  استشــهادی 
موفق‌تریــن آنها در به هلاکت رســاندن اشــغالگران 

دانست.
»هنادی تیســیر جرادات« متولد منطقه »الحی« 
شــهر جنیــن و وکیلــی 27 ســاله بــود. اندکــی قبل از 
عملیــات وی و در پــی هجــوم ارتش رژیم اشــغالگر 
قــدس بــه منزل‌شــان، بــرادرش فــادی بــه همــراه 
پسرعمویش صالح به شهادت رسیدند و شاید از آن 
پس بود که هنادی تصمیم گرفت انتقام خون برادر 

و دیگر شهدای فلسطین را یکجا بگیرد.
او ششــمین زنی بود که تصمیم داشــت با انجام 
عملیاتــی استشــهادی در یکــی از مناطــق پــر تــردد 

اشغالگران، جان خود را فدای آرمان قدس کند.
روز عملیــات، درحالــی که به خانــواده خود گفته 
بود برای خرید به همراه یکی از دوســتانش به بیرون 
مــی‌رود، راه روســتای »برطعــه« را در پیــش گرفت؛ 
جایی که آخرین ایست و بازرسی اشغالگران در آنجا 

قرار داشــت. 3روز قبل، هنادی به کمک پســرعموی 
خــود )ســامی( در یکــی از منــازل متعلــق به جنبش 
جهاد اســامی که آن را در اختیار شهادت‌طلبان قرار 
داده بــود، ضمــن قرائــت وصیتنامه تصویــری خود 
در مقابــل دوربین فیلمبرداری، نحــوه کار با کمربند 
انفجــاری را هــم یــاد و تصمیم خــود را بــرای انجام 

عملیات گرفته بود.
او در ایــن تصاویــر کوتــاه که پــس از شــهادتش از 
رســانه‌های مختلــف جهــان پخــش شــد، می‌گویــد: 
»بــه حول و قــوه الهــی تصمیم گرفتم ششــمین زن 
شــهادت‌طلبی باشــم کــه پیکــرش بــه ترکش‌هایــی 
تبدیل شود که قلب صهیونیست‌ها و شهرک‌نشین‌ها 
را که تلاش کردند بذر مرگ را در سرزمین ما بکارند، 

هدف قرار دهد...«
هنــادی در میــان 6 خواهر دیگر خــود بزرگ‌ترین 
دختر و تنها فرزندی بود که توانست به دانشگاه برود 

و بعد از 5 سال مدرک وکالت خود را بگیرد.
با گذشــتن از روســتای »برطعه« و عبور از آخرین 
مقر ایســت و بازرســی صهیونیســت‌ها، تا حیفا مانع 
دیگری در مقابل این وکیل جوان که حالا بمبی قابل 
کنتــرل را بــه همراه داشــت، نبــود اما هنــادی مجبور 
شــد برای رســیدن به حیفــا 50 کیلومتر را به ســمت 
شــمال برود. بــرای این کار، او یک تاکســی با شــماره 
پلاک اسرائیلی کرایه کرد و با عبور از روستای برطعه، 

پوشش فلسطینی خود را نیز تغییر داد.

4 اکتبر 2003 رستوران بزرگ شهر حیفا در ساحل 
این شــهر بندری مملــو از صهیونیســت‌هایی بود که 
بــرای گذرانــدن پایــان هفته خــود به این شــهر آمده 

بودند.
می‌شــود،  »ماکســیم«  رســتوران  وارد  هنــادی 
ســفارش غــذا داده و حتــی پــول آن را هــم حســاب 
می‌کنــد. پلیس و ســایر نیروهای رژیم صهیونیســتی 
وقتــی دریافتند هنــادی پس از صــرف آخرین غذای 
زندگــی‌اش، بــا آرامــش صورتحســاب را پرداختــه و 
سپس دست به عملیات زده است شوکه شدند. آنها 
ابتــدا این موضوع را باور نکردند اما گواه این امر را در 
صندوق رستوران یافتند چرا که هنادی پیش از انجام 

عملیات، 90 شیکل پول غذایش را پرداخته بود.
دقایقــی از ایــن حضــور نگذشــته بــود کــه یکی از 
بزرگ‌تریــن عملیات‌هــای شــهادت‌طلبانه از تاریخ 
شــروع انتفاضه الاقصی تا آن روز توسط یکی از زنان 

شهادت‌طلب جنبش جهاد اسلامی رخ می‌دهد.
ناگهــان انفجــاری مهیــب در محل این رســتوران 
موجب می‌شــود تا 19 نفر از صهیونیست‌های حاضر 

در سالن کشته و ده‌ها نفر دیگر نیز مجروح شوند.

اندکی بعــد از عملیات، خانواده هنادی از طریق 
شــبکه المنار از انجام عملیات باخبر شده و دقایقی 
بعــد هویــت مجــری عملیــات شــهادت‌طلبانه نیز 
اعلام می‌شــود. پــدر هنادی کــه از بیمــاری کبد رنج 
می‌برد با حضور اقشــار مختلف مردم در منزل‌شان 
کــه بــرای عرض تســلیت آمــده بودند، گفــت: »من 
از تســلیت‌گویان اســتقبال نمی‌کنم، بلکه از کســانی 
اســتقبال می‌کنــم کــه شــهادت دختــرم را تبریــک 
می‌گویند. آنچه که هنادی انجام داد مایه افتخار من 

است.«
ëëمتن وصیتنامه تصویری شهید هنادی جرادات 

بــه حول و قوه الهی تصمیم گرفتم ششــمین زن 
شــهادت‌طلب باشم که پیکر خود را منفجر می‌سازد 
تا شهرک‌نشــینان‌ و صهیونیســت‌ها را نابــود کند. ما 
فقط خواهان آن نیستیم که باید بهای جنایات آنها را 
بپردازیم تا مادران ما دیگر بر کودکان و فرزندان‌شان 
شــیون و زاری نکننــد، بلکــه مــا بایــد کاری کنیــم که 

مادران صهیونیست‌ها را به عزای‌شان بنشانیم.
پــس از توکل بــه خداوند متعــال تصمیم گرفتم 
را احاطــه  بــا آن مــا  کــه صهیونیســت‌ها  بــا مــرگ 
کرده‌انــد، خودشــان را بــه محاصــره درآورم و کاری 
کنم که مادران‌شان اشک حسرت بریزند. از پروردگار 
می‌خواهــم ما را در بهشــت برین و آنهــا را در جهنم 

قرار دهد. 
دختر شهادت طلب شما، هنادی تیسیر جرادات

حقی که با انفجار گرفته شدتقاص اشغالگری در خیابان کینگ دیوید


